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1. دسته كليد باشيد!
ــه  ــايت مجل ــا» در وب س ــم «ره خان
ــته اند كه اميدواريم ساير  براى ما پيغامى گذاش
ــان ياد  ــايت ما، از ايش ــدگان وب س مراجعه كنن
ــنا،  ــايت ديدار  آش بگيرند و بعد از ديدن وب س

بدون نظر گذاشتن، جيم نشوند!
ــلام. خسته نباشيد. به نظر من مجله خوب  «س
جامعى داريد. اما اگر كليدى تر و كوتاه تر سخن 
بگوييد، بهتر است. چون خوانندگان امروز كم تر 

حوصله مى كنند مطالب را تا انتها بخوانند.»
* سركار خانم رها...

اتفاقا بخش قابل توجهى از مجله ما با همين 
ــود و از  ــت «كليدى» بودن تهيه مى ش سياس
ــتارى  ــعى مى كنيم حجم مطالب نوش بس س
ــس مى كنيم  ــد، ح ــان كم باش در صفحات م
ــته كليد» است! البته صفحاتى  مجله مان «دس
ــان  ــدار مطالب ش ــك مق ــه ي ــم ك ــم داري ه
طولانى ست كه نمى شود كاريش كرد! بعضى 
وقت ها واقعا لازم مى شود كه مطلب طولانى 
ــم، تنبل  ــر بگذري ــم اگ ــارف ه ــود. از تع ش
ــدن مخاطب هاى نشريات نوشتارى (البته  ش
بلانسبت شما) توجيه نمى شود كه تا اين حد 
ــوند! يك مقدار هم ايراد  مطالب مختصر ش
از بى حوصلگى ما ايرانى ها در مطالعه كردن 

است!

2. گلايه مى كنم، توى گوش  تون 
هم مى زنم! 

ــاى  ــب» از آن مخاطب ه ــم «بخشنده نس خان
ــك جورهايى حق  ــتند كه ي قديمى ديدار هس
ــلا اگر ما هر ماه نامه هاى  آب و گل دارند. اص
ــويم! ايشان در  ــان را نخوانيم، بيمار مى ش ايش

نامه جديدشان براى ما مرقوم فرموده اند: 
ــان مى گيريد! اصلا  ــا كمتر تحويل م «تازگى ه
ــگار... اين  ــد! انگار نه ان ــادى از من نمى كني ي
ــا مجله تان را خيلى  ــه را بايد مى گفتم. ام گلاي

ــتم و  ــنا هس ــق ديدار آش ــت دارم و عاش دوس
مى تونم اين موضوع رو همه جا، جار بزنم!»

* اى بابا خانم بخشنده نسب، ما كه هميشه 
نمى تونيم نامه تعداد خاصى از مخاطب ها را 
در اين صفحه گزارش كنيم. اگر اين كار را 
ــت سوءتفاهم پيش  انجام بدهيم، ممكن اس
ــتند كه  بيايد كه فقط همين تعداد خاص هس
ــما به بزرگى  ــتند... ش ــراى ما نامه مى فرس ب

خودتان ما را ببخشيد.

پيامك ها

1. عجب ويژه نامه اى بود لب ساحل!
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ــه خوبى  ــم. ويژه نام ــك ميگ «تبري
ــمال»تان خيلى خوب بود،  داريد. ويژه نامه «ش
ــه در آن كمى از  ــكار رفت ــاى ب ــط عكس ه فق
ــف بودند. اگر از بين عكس هاى  نظر فنى ضعي
ــوان بگذاريد خيلى  ــتانى، فراخ ــافران تابس مس

خوب ميشه»

* آقاى سيادت عزيز... ويژه نامه اى كه در 
مورد «شمال» ملاحظه فرموديد، يك ويژه نامه 
كاملا مستقل و جداگانه از نشريه ديدار آشنا 
ــور تهيه شده  ــفارش وزارت كش بود كه به س
بود. فعلا شماره دومى از سرى ويژه نامه شمال 
در كار نيست و شماره دومش رفت تا تابستان 
ــال بعد باز هم  ــال بعد. اما اگر قرار شد س س
ــم، حتما فرمايش  ــن ويژه نامه اى دربياري چني

شما را آويزه گوش مان خواهيم كرد.
ــان مجله هم كه  ــته از مخاطب خدمت آن دس
ــده، بايد  ــان از تعجب گرد ش الآن چشمان ش
عرض كنيم كه در مورد «ويژه نامه شمال» كه 
تا به حال صدايش را درنياورده ايم، در شماره 
ــما  آينده توضيحات مفصّلى خواهيم داد تا ش

هم متوجه بشويد كه جريان از چه قرار بوده!

      با حالي از خودتونه!
ما كلا آدم هاي باحالي هستيم؛ به چند دليل:

اول اين كه خودمان را تحويل مي گيريم و از خودمان حسابي 
تعريف مي كنيم.

ــه «فوقش دكتراي پي اچ دي» فيل هواكني داريم!  دوم اين ك
ــر  ــر دكور مي دهيم كه حوصله تان س ــالي يك بار تغيي و س
ــيس «مشاوره آشنا» و  نرود. نمونه اش هم صفحه جديدالتأس
«ديدار برخط» كه جايگزين صفحاتي مثل «سينماي آشنا» 

و «تحليل آشنا» شده اند. 
سوم هم اين كه با حالي از خودتونه!

     بدَخواه مَدخواه اگه دارين...؟!
ــعباني»  ــكاري توي دفتر مجله داريم كه آقاي «ش يك هم

صدايشان مي زنيم!
ــان  ــعباني» صدايش ــايه هم آقاي «ش اتفاقا توي در و همس
ــب اتفاق، توي قوم و خويش هم به همين  مي زنند و بر حس
ــان مي زنند! تنها نتيجه اي كه مي شود از اين  عنوان صدايش
ــت كه از قرار معلوم فاميلي  ــتخراج نمود (!) اين اس بحث اس
ــان «شعباني»ست و ما بيخودي خودمان را توي زحمت  ايش

فكر كردن انداخته ايم!
ــا در يك اقدام  ــعباني» م ــن آقاي «ش ــاي روزگار، اي از قض
انتحاري، گول خوردند كه براي طرح روي جلد شماره قبلي، 

سوژه عكاسي مان بشوند. 
از همان روزي كه مجله چاپ شد كليه دوستان و همكاران، 

از ايشان به عنوان «آقاي طرح روي جلد» ياد مي كنند!
ــواه مَدخواه داريد،  ــه روده درازي كرديم كه اگر بدَخ اين هم
ــان تهيه  ــانيد تا يك طرح جلد از ايش ــش را به ما برس عكس

نموده و حال شان را بفرستيم توي قوطي!

     فتح باب شد 
ــاد فلان  ــواران اداره ارش ــد نفر از بزرگ ــي و چن از وقتي س
شهرستان، به صورت دسته جمعي پاسخنامه مسابقه مجله را 
برايمان فرستاده اند، از قرار معلوم مد شده كه ساير كارمندانِ 
ــاير اداراتِ سايرِ شهرستان ها هم دست به چنين ابتكاراتي  س

بزنند.
ــاي خدا بيائيد و لااقل  ــا هم حرفي نداريم؛ اما محض رض م
سي چهل تا از اين فرم ها را با يك دست خط كپي نگيريد!

ــودن را به عهده  ــت نفري زحمت كپي نم ــل هفت هش لااق
بگيريد كه ما نفهميم!

ش ١٣١
34


